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ســریال »خــون ســرد« بــه کارگردانی 
امیرحسین ترابی و تهیه‌کنندگی بهمن کامیار 
از معدود آثار شــبکه نمایش خانگی است که 
در ژانر جنایی و پلیسی ساخته شده است. این 
ســریال که از پلتفرم فیلم نت پخش می‌شود 
تا امروز ۱۱ قســمت از آن به پخش رســیده 
و بازیگرانی چون شهرام حقیقت‌دوست، امیر 
آقایی، ســارا بهرامی، سارا رســول‌زاده و نیما 

شعبان‌نژاد در آن ایفای نقش کرده‌اند.
ســریال »خون ســرد« در ایــن مدت با 
ســریال‌های خارجی مشــابهی مقایسه شده 
اســت. برخی شــباهت‌های این ســریال با 
نمونه‌های خارجی را مــورد انتقاد قرار داده و 
بعضی به تحسین آن پرداخته‌اند. علاوه بر این 
»خون ســرد« روایتگر معضلات اجتماعی روز 
جامعه نیز هست. ایلنا در گفتگو با امیرحسین 
ترابــی از ابعــاد مختلف این ســریال را مورد 

بررسی قرار داده که در ادامه می‌خوانید:
سریال »خون سرد« با رده‌بندی سنی 
+۱۵ به پخش رسیده، دلیل این رده‌بندی 
سنی چیست و بر چه اساسی دیدن این 
سریال برای افراد زیر ۱۵ سال پیشنهاد 

نمی‌شود؟
ساترا نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی با 
بررسی‌هایی که داشت به این نتیجه رسید که 
سریال »خون سرد« با رده‌بندی سنی +۱۵ به 
پخش برســد و انتخاب این سن برای من هم 
مشخص نیست و فکر می‌کنم کاملًا سلیقه‌ای 

است.
به نظر من یکســری از صحنه‌های سریال 
»خون ســرد« حتی می‌تواند برای رده‌بندی 
ســنی +۱۸ مناســب باشــد، به طوریکه در 
کشــورهای مختلف رده‌بندی سنی به همین 
شکل است. ممکن است شما در حال تماشای 
یک ســریال در نت‌فلیکس باشید، در حالیکه 
این ســریال را تماشــا می‌کنید ممکن است 
سکانسی رده‌بندی سنی +۱۸ باشد و پیش از 
پخش آن سکانس به صورت زیرنویس به شما 

اطلاع‌رسانی شود.
متأســفانه در کشــور ما ایــن موضوع جا 
نیفتــاده و به طور کل دســتگاه‌های ناظر بر 
محتوای شبکه نمایش خانگی خود را ملزم به 

رده‌بندی سنی کل سریال می‌کنند.
رده‌بندی ســنی در میزان مخاطبان 
سریال »خون ســرد« تأثیرگذار بوده یا 

خیر؟
قطعاً تأثیرگذار است اما من بر این عقیده‌ام 
که هنوز این فرهنگ در خانواده‌های ایرانی جا 
نیفتاده است که اگر یک سریال با درجه‌بندی 

+۱۵ پخش شده، کودک زیر پانزده سال خود 
را پای تلویزیون ننشانند، هنوز فرهنگ جدی 
گرفتن مسئله درجه‌بندی سنی در خانواده‌های 
ایرانی جا نیفتاده اســت. به نظرم برای اینکه 
به اهمیــت چنین موضوعی پــی ببریم لازم 
است که فرهنگ‌ســازی صورت بگیرد و یکی 
از راه‌های فرهنگ‌ســازی می‌تواند آگاه‌ کردن 
خانواده‌ها از لزوم توجه به درجه‌بندی ســنی 

آثار نمایشی باشد.
آیا رده‌بندی سنی سریال به سانسور 

کمتر آن کمک کرده است؟
رده‌بندی ســنی به کم‌تر سانســور شدن 
ســریال هیچ کمکــی نکرده، حتــی اگر این 
رده‌بنــدی تعیین نمی‌شــد هم یکســری از 
صحنه‌ها و دیالوگ‌ها در هر صورت سانســور 

می‌شد و این ارتباطی به سن و سال ندارد.
توســط دو نهاد نیروی انتظامی و ساترا بر 
این سریال نظارت می‌شــود و باید بگویم که 
هر دو نهاد با ما تعامل خوبی دارند و سریال را 
نیز پسندیده‌اند ولی مقتضیات زمان و جامعه 
به نظر می‌رسد باعث شده تا بخش‌هایی حذف 
شــوند. به عنوان مثال در قســمت اخیر امیر 
آقایی دیالوگی می‌گوید که دوستان معتقدند 
حرف این کاراکتر درســت است اما با شرایط 
کنونی جامعه این حرف بهتر است بیان نشود. 
با توجه به این مسئله و از طرفی هزینه بالایی 
که برای ساخت این سریال صرف شده ما هم 
ســعی داریم تعامل داشته باشــیم تا »خون 

سرد« به پخش برسد.
در »خون سرد« حجمی از خشونت را 
شاهد هستیم که شاید در دیگر سریال‌ها 
کمتر این شکل از خشــونت به نمایش 

گذاشته می‌شود.
خوشــبختانه نهادهای ناظر بــر محتوای 
این ســریال ژانر را درک کرده‌اند. وقتی قرار 
اســت در فرمول ژانر حرکت کنید ناخودآگاه 
به ســمت خشونت حرکت می‌کنید و در واقع 
خشونت جزوی از ژانر جنایی است و اگر آن را 
این گونه سینمایی بگیرید دیگر اثری از جنایی 

بودن فیلم یا سریال باقی نمی‌ماند.
دومین نکته این اســت که با دیدن فیلم‌ها 
و ســریال‌های روز دنیا از طریق شــبکه‌های 
مختلــف اینترنتی یک ترقی و پیشــرفتی در 
جامعه به وجود آمــده که فرصت‌های زیادی 
بــرای ما ایجاد کرده تا ژانرهــای دیگر را هم 
تجربه کنیم. به هر شکل ساخت فیلم و سریال 
در قالبــی متفــاوت از آنچه که رایج اســت، 
ریســکی به همراه دارد که ما این ریســک را 
پذیرفتیم و ریسک بعدی برای پلتفرم بود که 

پذیرفت در ســریالی با این ژانر سرمایه‌گذاری 
کند.

البته بایــد بگویم که حجم خشــونت در 
فیلمنامه به مراتب بیشــتر است اما من زمان 
اجرا تلاش کردم کــه به نحوی تصویربرداری 
کنم که این خشــونت آنقدر عیــان و عریان 
نباشد که برای ما مشکلی ایجاد کند. من حتی 
برخی ســکانس‌ها را در دو ورژن ضبط کردم، 
چراکه ما خودمان هم مدام نگران این هستیم 
که مبادا این ســکانس حذف شود و به همین 
دلیل از اول پیش‌بینی کردم و پلان‌هایی برای 
جایگزینی داشتم تا مجبور نشوم کل سکانس 

را حذف یا تغییر دهم.
عقیده‌اند  این  بر  منتقدان  از  بسیاری 
که »خون سرد« همان سریال »دکستر« 
ایرانی شــده است و حتی برخی به کپی 

بودن این اثر تأکید دارند.
۹۰ درصــد کســانی که ســریال »خون 
ســرد« را کپی سریال »دکستر« می‌دانند، در 
زندگی‌شان اصلًا »دکســتر« ندیده‌اند وگرنه 
کسی که این ســریال را دیده باشد می‌تواند 
بفهمد که »خون سرد« کپی نیست. ولی اگر 
ما از »دکســتر« کپی کرده باشــیم هم نباید 
کپی بودن دلیلی بر انتقاد از ســریال باشــد؛ 
در طول ســال چندین فیلم و سریال ساخته 
می‌شــود که نمونه دقیقاً مشابهش وجود دارد 
و فیلم‌ها و ســریال‌های بسیاری در طول سال 
ساخته می‌شوند که بازسازی هستند. به عنوان 
نمونه سریال »سرقت پول« است که در اسپانیا 
ساخته شد و در کره‌جنوی بازسازی شد، پس 
کپی به خودی خود ضعف نیســت و اتفاقاً اگر 
فیلمساز بتواند یک کپی قدرتمند و با کیفیت 

بسازد نشانه ضعف نیست.
مــا می‌توانیم با الهام گرفتن از ســینما و 
تلویزیون کشورهای پیشرفته صنعت سینما و 
تلویزیون خود را ارتقا و پیشرفت دهیم. نکته 
مهم‌تر این اســت که وقتی شما در قالب ژانر 
حرکــت می‌کنید، در قالــب و چارچوبی قرار 
می‌گیرید که باید از یکسری نشانه‌ها و المان‌ها 
پیروی کنید، خود به خود در شــرایطی که از 
ژانر تبعیت می‌کنید حتماً اثرتان شبیه یک اثر 

ساخته شده می‌شود.
علاوه بر »دکســتر« ســریال‌های دیگری 
مثل »هانیبال« هم هســتند که در این حال 
و هوا ســاخته شــده‌اند و اگر بخواهیم همه 
این‌هــا کپی‌برداری بدانیم، اکثر ســریال‌های 
جهان کپی هســتند. مــا در این اثر قصه یک 
قاتل ســریالی را روایت می‌کنیم، در همه آثار 
دنیا وقتی به سراغ چنین سوژه‌ای می‌روید به 

یکسری آیتم مشترک می‌رسید که ناخودآگاه 
اثرتان شباهت‌هایی به دیگر آثار پیدا می‌کند. 
به عنوان مثال درباره ســوژه قاتل ســریالی؛ 
اکثر این افراد یک ترومایی در دوران کودکی 
داشــته‌اند که باعث شده در بزرگسالی به یک 
مشــکل روانی بزرگ برســند، همه قاتل‌های 
ســریالی دنیا قربانیان خــود را از یک طبقه 
اجتماعی خاص انتخــاب می‌کنند، همه این 
افراد آیین و روش خاصی برای قتل‌هایشــان 
دارنــد،‌ همه معمولاً محلی بــرای انجام قتل 
دارنــد و معمولاً یادگاری‌هایــی هم از مقتول 
برمی‌دارند. این اشتراکات در تمام سریال‌های 
جنایی که از فرمول ژانر تبعیت کرده‌اند وجود 
دارد و با این حســاب همه مــا از هم تقلید و 
کپی‌برداری کرده‌ایم. به این ترتیب باید بگویم 
که ما الگوبرداری کرده‌ایــم اما باز هم از یک 
محصول مشــخص نمی‌توان اســم برد. امروز 
کمتر اثری ســاخته می‌شود که الگوی تازه‌ای 
ارائــه دهد، معمولاً آثار نمایشــی از یک الگو 
پیــروی می‌کنند و تفاوت در زاویه نگاه مولف 

است.
در این سریال مسائل ملتهب اجتماعی 
روز مثــل »جنبــش می‌تو«،‌ »فســاد 
و...  بدن«  اعضای  »قاچاق  رســانه‌ای«،‌ 
مطرح می‌شــود که برای مخاطب پشت 
اما آنچه  اتفاقات جالب است  صحنه این 
که روایت می‌شــود چقدر مبتنی بر یک 

تحقیق اجتماعی دقیق است؟
اتفاقاً این مســئله همان کپی بودن سریال 
را نقــض می‌کند. وقتی ما درباره جامعه امروز 
ایران صحبت می‌کنیــم،‌ طبیعتاً جامعه ایران 
با جامعه آمریکا که »دکســتر« ســاخته‌اند، 
متفاوت است. ما کاملًا تلاش کرده‌ایم در ژانر 
حرکت کنیم اما یک قصه کاملًا ایرانی بسازیم 
و معضلات، مشکلات و تمام مسائل اجتماعی 
موجود در کشــورمان را هــم در قصه اصلی 
بگنجانیم. البته باید بگویم که در این ســریال 
به شــخص خاصی اشاره نکرده‌ایم و جریان‌ها 

و مســائل را دنبال کرده‌ایم و طبیعی اســت 
که شــباهت‌هایی هم با افــراد واقعی در بین 
کاراکترهای »خون ســرد« به وجود بیاید اما 
پرداخت مستقیم به شخصی خاص را کاملًا رد 
می‌کنم. در بحث فساد رسانه‌ای، فیک‌نیوزها و 
خبرهای زرد که در جامعه به فکر مردم جهت 
می‌دهد بایــد بگویم که امــروز در جامعه ما 

وجود دارد و ما به این جریان اشاره کرده‌ایم.
انتخاب شــهرام حقیقت‌دوست برای 
نقش یک پلیس که مثبت اســت و نقش 
اصلی این ســریال به حساب می‌آید به 
نقش‌های  معمــولاً  که  بازیگری  عنوان 
منفی بازی کرده او را در قالب کاراکتری 
متفاوت نســبت به آثــار قبلی‌اش قرار 

می‌دهد. چطور به این انتخاب رسیدید؟
شهرام حقیقت‌دوست در این سال‌ها بازیگر 
پر کاری بود، در تئاتــر نقش‌های مهمی ایفا 
کرده و در ســینما نیز حضور فعالی داشته اما 
متأسفانه برخی از این آثار توقیف شده‌اند یا به 
اکران نرسیده‌اند. شهرام حقیقت‌دوست معمولاً 
نقش‌های منفی یا نقش‌های نزدیک به منفی 
بازی کرده و من با اطمینــان به توانایی‌های 
خودم در کارگردانی و توانایی‌های او در ایفای 
نقش، این بازیگــر را انتخاب کردم و به نظرم 
نتیجه خوبی هم حاصل شــده و او توانسته از 

ایفای نقش بربیاید.
فیلم‌نت نسبت به دیگر پلتفرم‌ها، یک 
پلتفرم جدید است. با توجه به این مسئله 
یا  بوده  رضایت‌بخش  از سریال  استقبال 

خیر؟
اتفاقاً با سریال »خون ســرد« این پلتفرم 
بیشــتر به مخاطبان معرفی شــد و تا امروز 
هم بیشــترین میزان مخاطــب را در فیلم‌نت 
داشته اســت و با وجود اینکه شرایط جامعه 
در این روزها دردناک و غمگین است و کمتر 
کســی شــاید میل به دیدن فیلم و ســریال 
 داشــته باشــد، همچنان میــزان مخاطبان 

»خون سرد« بالا است.

امیرحسین ترابی مطرح کرد

هنور فرهنگ رده‌بندی سنی در جامعه جا نیفتاده است

فیلم سینمایی »بیرو« ساخته مرتضی علی عباس میرزایی، 
در ژانر زندگینامه‌ای و از گونه ورزشی، سرگذشت علیرضا 
بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملــی را روایت می‌کند. روایتی از 
کودکی تا عضویت در باشگاه‌های مطرح کشور و سرانجام 
تیم ملی و حضور در جام جهانی. شخصیت او زمانی برای 
مخاطب ایرانی بیش از پیش مطرح می‌شــود که او ضربه 
پنالتی کریستیانو رونالدو را در جام جهانی ۲۰۱۸ می‌گیرد 
و کاپیتان بلامنازع فوتبال ایران می‌شود. فیلم »بیرو«، به 
ماننــد غالب این گونه آثار، بحث رقابت، تلاش، کار تیمی، 
مشــکلات پیش روی رســیدن به قهرمانی و مسائلی از 
این دســت، تم تکرارشونده آن اســت. فارغ از کارگردانی، 
بازی و عدم درک صحیح از ســوژه که قابلیت بسیاری در 
خلق درامی زندگینامه‌ای را داشت، فیلمی با شاخصه‌های 
سینمای ملی شناخته می‌شود. جهانی که برای شخصیت 
ترســیم می‌کند در مجموع به روشنایی و امید می‌انجامد. 
امیــدی که به نظر می‌رســد در ســال‌های اخیر یکی از 
گمشده‌های اصلی سینمای ایران باشد.  شخصیت با وجود 
فقر اســتخوان خرد کن و گزنده‌ای که با سرنوشتش گره 
خورده، دســت از تلاش برای رسیدن به آمال و آرزوهای 
دوران کودکی خود برنمــی‌دارد و در نهایت نیز علی‌رغم 
تمام مشــکلات پیش رو به مقصود خود می‌رسد. هر چند 
تا میانه راه موانع بســیاری پیش رویش قرار می‌گیرد، اما 
جامعه تلاش او را نادیده نگرفته و در نهایت قدر می‌بیند. 
این فیلم که با نگاه به مخاطب نوجوان ساخته شده است، 
می‌تواند نقش الگوآفرینی و انگیزشی برای نوجوانان امروز 
ایرانی داشته باشــد. آنها را در مسیری که آرزو دارند تنها 
نمی‌گذارد و برای آنها علیرضا بیرواندی را مثال می‌زند که 
به جز تلاش فردی و تحمل تمام ناملایمات، هیچ چیز راه 
گشای مسیر پر سنگلاخش نیست. مقاومت او با فقری که بر 
تمام ارکان زندگی‌اش سایه افکنده، قابل الگوبرداری است. 
این الگوبرداری از این باب میسر می‌نمایاند که مخاطب با 
کاراکتری روبروست که هم عصر و هم دوره اوست. جهان 
او را شــناخته و با آن زندگی کرده اســت. بیرو، قهرمانی 
دســت نیافتنی و دور از زمانه نیســت. الگویی ملموس و 
کاملا واقعی از انســانی خودســاخته و سخت کوش ارائه 
می‌دهد که می‌تواند در کنار تلخ کامی‌های بسیار زندگی 
امروز انســان ایرانی، راه موفقیت را با سختی و مرارت‌های 
بســیار بپیماید و به نتیجه برسد. در کنار این مضمون که 
چندان در ســینمای ایران مورد توجه نبوده و زندگینامه 
ورزشی به مانند ســینمای امریکا جایگاهی نداشته، این 

فیلم می‌تواند علیرغم نقاط ضعف بســیار، شــروعی باشد 
برای خلق شــخصیت‌های ملموس و معاصر مخاطب که 
بتوان او را همراهی کرد و در مقاطعی نمونه عینی مقاومت 
در برابر تمــام ناملایمات را مثــال زد. او را در ذهن آورد 
و بــرای ناملایمات مدام دلایل و توجیهات مختلف نیاورد. 
البته تمام این بحث ها زمانی می‌تواند قابلیت تاثیرگذاری 
داشته باشد که در اجرا و استفاده از تکنیک‌ها به حد قابل 
قبول رســیده باشد که موضوع بحث نیســت. بیرو فیلم 
تقابل‌هاست. تقابل میان فقیر و غنی، شهرستانی و تهرانی، 
کار و رسیدن به آرزو. در میان این تقابل‌ها، سمت قهرمان 
خــود را می‌گیرد و این موارد را به عنوان ســد راهی برای 
رســیدن به موفقیت معرفی می‌کند. ضمن اینکه دیواری 
از بی‌عدالتی میان بچه‌های شهرســتان و تهرانی را ترسیم 
می‌کند و به نقد تمرکز گرایی در پایتخت می‌پردازد. نهایتا 

شخصیت باید به هر طریقی شده در پایتخت راه رسیدن 
بــه موفقیت را طی کند. در ایــن تقابل بحث قومیت‌های 
مختلــف را مطرح می‌کند و توجه به قــوم و قبیله و نگاه 
عشیره‌ای در فرهنگ ایرانی نیز یکی از درونمایه‌های فرعی 
اثر محسوب می‌شود. تا جایی که در برخی پلان‌ها، لر بودن 
یا نبودن شخصیت به کمکش می‌آید و انسان ایرانی را هنوز 
درگیر نگاه قبیلــه‌ای و قومی تعریف می‌کند. در لایه‌های 
دیگــر، هنگامی که بحث فقیر و غنی را مطرح می‌کند، به 
نقد تفکر سرمایه‌داری پرداخته و اقتصاد را ضمن اینکه در 
بسیاری موارد حلال مشکلات است، به عنوان رکن اصلی 
معرفی نمی‌کند. پایتخت نشــینان و مربیانی که جایگاه و 
امکاناتی دارنــد، در مقابل فقر ناگزیر علیرضا بیرانوند، بی 
حساســیت و بی توجه نشان می‌دهد. تنها شخصیتی که 
او را در جنــگ میان فقر و فوتبــال همراهی می‌کند و او 

را بــه نیازهای اولیه زندگی تا حدی نزدیک می‌کند مربی 
ای اســت که خود از امکانات مادی خوبی برخوردار نبوده 
و بــا این حال در چند پلان مختلف از جای خواب تا پول 
غذا و... را برای بیرانوند تدارک می‌بیند. نقد ســرمایه‌داری 
در تقابل میان تهرانی و شهرســتانی، نیز به خوبی مطرح 
می‌شود. در فیلم، تهران شــهری نا امن، بی رحم، خشن 
و بی‌اخلاق ترسیم می‌شــود. گویی تهران نمودی است از 
جامعــه فاقد عدالتی که در آن تنها روابط حاکم اســت و 
ضابطه‌ای نمی‌تواند آن را سامان دهد. شخصیت اصلی برای 
رســیدن به اهدافش مورد ناملایمات بسیاری در این شهر 
قرار می‌گیرد. به جز یک مربی، همه آنچه در شــهر تهران 
او را درگیر خود کرده اند، مانعی برای رسیدن به موفقیت 
محسوب می‌شود. گویی او شهروندی درجه دوم است که 
تنها به عنوان نیرویی خدماتی بــرای هر چه بهتر برگزار 
شدن این تقابل پذیرفته می‌شــود. این تلقی و نگاه سیاه 
به پایتخت، برای مخاطب شهرســتانی صحه گذاشتن بر 
عدم امکانات لازم و کمبود منابع برای رسیدن به موفقیت 
اســت. ضمن اینکه نگاه کلیشه‌ای به کلان شهر تهران در 
این فیلم، در کنار قابلیت الگوپذیری از شخصیت بیرانوند 
برای مخاطب نوجوان، می‌تواند به ویژگی خنثی شــدگی 
اثر بیانجامد. چرا که تمام امکانات و آســودگی و رفاه را در 
تهران و اهالی پایتخت نشان می‌دهد و شائبه همه چیز در 
تهران بودن را تقویت کند. این شائبه البته بر عنصر تلاش 
برای رســیدن به موفقیت با تمام موانع، تاثیر می‌گذارد و 
ممکن است اثر امیدبخشی فیلم را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. اگر مکان وقوع حوادث و معضلات شخصیت اصلی را 
به بیرون از تهران ببریم به نظر می‌رسد او چندان مشکلی 
برای رســیدن به موفقیت نــدارد. اما حضور او در تهران و 
کمبودهایــی که از نیازهای اولیه تا گذران شــب و روز با 
آن درگیر اســت، یکی از موانعی اصلی او برای رسیدن به 
موفقیت اســت. مانعی جدی و اصلی که می‌تواند مســیر 
پیشــرفت و رســیدن به کاپیتانی را برایش بیش از پیش 
سخت کند. و به نظر می‌رســد عدم همراهی با او در این 
شهر همان نبود امکانات و بی عدالتی در سطوح مختلفی 
است که امکان رشد و پیشرفت را برای همه فرزندان ایران 
فراهم نکرده و همه آنها سهم یکسانی از مسیر رشد و تعالی 
ندارند. اما با تمام این تفاسیر کوشش و تلاش شبانه روزی 
و خســتگی‌ناپذیری از او قهرمانی ملموس و قابل احترام 
می‌ســازد که مثال نقض بی عدالتــی را در ذهن مخاطب 

جای می‌دهد.

نگاهی به فیلم »بیرو«

مسیر ناهموار پیروزی
رویا سلیمی

جشنواره موسیقی »امیرجاهد« به تعویق افتاد
برگــزاری چهارمیــن 
جشــنواره سراســری 
»امیرجاهد«  موسیقی 
درخواســت  دلیل  به 
تا  کنندگان  شــرکت 
اطلاع ثانوی به تعویق 
افتاد. به گزارش ایلنا به 
نقل از خانه موســیقی 
مســاح  مهدی  ایران، 

بیدگلی )دبیر اجرایی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد( از به 
تعویق افتادن مرحله دوم داوری )اجرای صحنه‌ای شرکت‌کنندگان چهارمین 
دوره جشــنواره سراســری موســیقی امیرجاهد( در بخش دونوازی و گروه 
نــوازی تا اطلاع ثانوی خبر داد. بیدگلی گفت: با توجه به درخواســت برخی 
شــرکت‌کنندگان و به صلاحدید شورای سیاســتگذاری، مسئولان و داوران 
جشــنواره مقرر شــد از آنجایی که هدف اصلی برگزاری جشنواره سراسری 
موسیقی امیرجاهد، کشــف استعدادهای درخشــان، حمایت از هنرمندان 
نســل جوان و فراهم کردن بستری مناســب جهت رشد و پیشرفت اصولی 
این ســرمایه‌های ارزشمند کشــور و همچنین دیده شدن آن‌ها بوده است، 
تا زمان مســاعد شدن شرایط کنونی کشور، برگزاری مرحله اجرای حضوری 
این بخش به تعویق بیفتد و مراسم اختتامیه دوره چهارم جشنواره سراسری 
موسیقی امیرجاهد متعاقباً اعلام خواهد شد. وی افزود: تمام برنامه‌ریزی‌های 
اجرای جشــنواره از قرارداد ســالن، انتخاب هیئــت داوران، هماهنگی‌های 
پشتیبانی و غیره انجام شده بود که قصد داشتیم خبر آن را منتشر کنیم اما 
متأســفانه شرایطی در کشور ایجاد شد که بهتر دانستیم صبر کنیم تا اوضاع 
بهتر شود. از تمام شرکت‌کنندگان به خاطر صبوری که در این مسیر داشتند 
نهایت تشکر را دارم. بیدگلی از اعلام فراخوان دوره پنجم جشنواره خبر داد 
و افزود: از روز شــنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ثبــت نام متقاضیان در بخش‌های 
تکنوازی، دونوازی و گروه نوازی آغاز می‌شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه خواهد 
داشت. چهارمین دوره جشنواره سراسری موسیقی »امیرجاهد« با همکاری 
خانه موســیقی ایران و خانه موزه دکتر معین و محمدعلی امیرجاهد در دو 
شاخه موسیقی سنتی )دونوازی_ اجرای گروهی _ آواز( و موسیقی کلاسیک 
)دونوازی_ اجرای گروهی _ آواز( در رده‌های ســنی الف )۷ تا ۱۴ سال(، ب 

)۱۵ تا ۲۲ سال(، ج )۲۳ تا ۳۰ سال( برگزار می‌شود.

»دِرب« در جشنواره سه قاره نانت فرانسه 
رقابت می‌کند

فیلم ســینمایی »دِرب« به 
کارگردانی هــادی محقق و 
تهیه‌کنندگی رضا محقق در 
خود  جهانی  سومین حضور 
به بخش مســابقه بین‌الملل 
دوره  چهارمیــن  و  چهــل 
جشنواره ســه قاره در شهر 
نانت فرانســه راه یافت. این 

جشنواره پس از فستیوال کن، مهم‌ترین جشنواره سینمایی فرانسه محسوب 
می‌شــود. کارگردان و تهیه‌کننده فیلم به دعوت جشــنواره، در این رویداد 
حضور خواهند یافت. آخرین بار که فیلمی از سینمای ایران در بخش مسابقه 
جشنواره ســه قاره نانت حضور داشته است به ســال ۲۰۱۵ و فیلم »ما در 
بهشــت« ساخته سینا عطاییان دنا برمی‌گردد. فیلم »دِرب« در اولین حضور 
جهانی خود، جشنواره بین المللی فیلم بوسان را افتتاح کرد و توانست برنده 
جایزه اصلی بخش رقابتی جی‌ســئوک جشنواره شــود. این فیلم در دومین 
حضور جهانی خود در نهمین دوره جشــنواره فیلم کاتولیک )کاف( که ماه 
اکتبر در شــهر ســئول کره جنوبی برگزار شــد، نیز حضور داشت. »دِرب« 
روایتگر مامور اداره برقی اســت که قرار است برق خانه‌ای تکَ و دورافتاده را 
وصل کند. هادی محقق، محمد اقبالی و... از جمله بازیگران این اثر هستند. 
پخش بین‌المللی فیلم برعهده علی قاســمی اســت. چهل و چهارمین دوره 
جشنواره سه قاره قرار است بین روزهای ۱۸ تا ۲۷ نوامبر )۲۷ آبان تا ۶ آذر( 

در شهر نانت کشور فرانسه برگزار شود.

احتمال ساخت نسخه‌های جدید هری پاتر 
مدیرعامل کمپانی سینمایی 
وارنر دیســکاوری به عنوان 
آثار  تولیــد  حــق  مالــک 
سینمایی هری پاتر از تولید 
نسخه‌های جدید این اثر در 
صورت موافقــت »جی.کی. 
رولینگ« به عنوان نویسنده 
این مجموعه آثار خبر داد. به 

گزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا از هالیوود ریپورتر، دیوید زاسلاو مدیرعامل 
وارنر دیســکاوری از تمایل این کمپانی برای ســاخت فیلم‌های بیشــتر از 
داســتان‌های »هری پاتر« خبر داد گفت: ما قصــد داریم تمرکزمان را روی 
حق امتیاز فرنچایزهای سینمایی بگذاریم. وی با بیان آنکه ما ۱۳ سال است 
که یک فیلم »سوپرمن« نداشــته‌ایم ادامه داد: ۱۵ سال است که یک فیلم 
»هری پاتر« تولید نکرده‌ایم. فیلم ابرقهرمانی دی‌ســی و هری پاتر طی ۲۵ 
سال گذشته ســودهای کلانی برای کمپانی وارنر به همراه آورده‌اند. زاسلاو 
تاکید کرد: تهیه و تولید نســخه‌های جدید هــری پاتر  در صورت به توافق 
رسیدن با جی‌. کی. رولینگ به عنوان نویسنده و خالق مجموعه داستان‌های 
این شخصیت خواهد بود. کمپانی وارنر بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ هشت 
فیلم از قصه »هری پاتر« را روانه سینماها کرد که ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

دلار در سطح جهان فروش داشت.

جایزه »گنکور« در دستان سیزدهمین نویسنده زن 
»بریژیــت ژیرو« نویســنده 
به  فرانسوی  الجزایری‌الاصل 
نویسنده‌ای  زن  سیزدهمین 
بدل شــد که جایــزه ادبی 
آن خــود  از  را  »گنکــور« 
کــرد. بــه گــزارش ایرنا از 
»گنکور«،  جایــزه  گاردین، 
قدیمی‌تریــن و مهم‌تریــن 

جایزه ادبی فرانسه شامگاه پنجشنبه )۱۲ آبان ۱۴۰۱ - ۳ نوامبر ۲۰۲۲( برای 
سیزدهمین بار در ۱۲۰سال اخیر به یک نویسنده زن اهدا شد. بریژیت ژیرو 
)Brigitte Giraud(، نویسنده ۵۶ساله نویسنده الجزایری‌الاصل فرانسوی 
رمان و داســتان‌های کوتاه برای نگارش »سریع زندگی کن« به عنوان برنده 
این دوره از جایزه ادبی »کنگور« اعلام شــد. »ســریع زندگی کن« داستانی 
کوتاه با محوریت خودزندگی‌نامه است که »ژیرو« در آن زنجیره‌ای از وقایعی 
را روایت می‌کند که به مرگ همســرش »کلــود« در جریان یک تصادف با 
موتور ســیکلت در سال ۱۹۹۹ میلادی منتهی می‌شــود. جولیانی دِامِپولی 
)Giuliano Da Empoli( نیز با نگارش رمان »ســاحر کرملین«، پس از 
»ژیرو«، نزدیک‌ترین شــانس به کســب این جایزه بود. از زمان انتشار کتاب 
»ســاحر کرمیلین« از ۶ ماه پیش تاکنون ۱۰۰ هزار نســخه از آن به فروش 
رسیده است. »کلوئه کورمن« برای »تقریبا خواهر« و »مکنزی اورسل« برای 
»خلاصه‌ای درباره انســان« نیز از جمله نامزدهــای نهایی »گنکور ۲۰۲۲« 

بودند.
به گزارش ایرنا؛ جایزه »گنکور«، قدیمی‌ترین و معتبرترین جایزه ادبی فرانسه 
محســوب می‌شــود که برنده آن نوامبر هر ســال به انتخاب هیات ۱۰ نفره 

داوران اعلام می‌شود. 
جایزه نقدی »گنکور« فقط ۱۰ یورو اســت، اما کسب آن برای برنده شهرت 
و فروش چشــمگیر کتابش را تضمین می‌کند. اغلب برگزیدگان این جایزه 
ترجیح می‌دهند چکــی که برای این جایزه دریافت می‌کنند را به جای نقد 
کردن، قاب کنند. ســال گذشــته )۲۰۲۱ میلادی(، »محمد امبوگر ســار« 
نویســنده ســنگالی برای نگارش »محرمانه‌ترین راز انسان« به عنوان برنده 
جایزه »گنکور« انتخاب شــد و به نخســتین نویسنده‌ اهل »آفریقای سیاه« 
تبدیل شد که جایزه »گنکور«، قدیمی‌ترین و معتبرترین جایزه ادبی فرانسه 

را دریافت کرده است.

اخبارکوتاه

در روزهایی که سینما با افت شدید مخاطب 
روبه‌رو شــده است سه فیلم سینمایی جدید 
اکران شــدند تا شاید شــروعی باشند برای 
اکران فیلم‌های مخاطب‌پســند و بازگشــت 
تماشــاگران به ســینما. این فیلم‌ها شامل 
کمدی »طبقه یک و نیم«،  یک بیوگرافی از 
دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران به نام »بیرو« 
و انیمیشن »لوپتو« می‌شوند که در مجموع 
۳۰۰ میلیون تومان فروش در دو، ســه روز 

ابتدایی اکران خود کسب کردند.
به گزارش ایســنا، طبق آمار درج شــده در 
سامانه مدیریت فروش و اکران سینما )سمفا( 
که البته از شــب گذشــته با اختلال مواجه 
شده بود، فیلم »بیرو« به کارگردانی مرتضی 
علی عباس‌میرزایی اکران خود را از ۱۱ آبان 
ماه آغاز کرده و تــا کنون با حدود ۱۵۳ نفر 
تماشاگر، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش 
داشته است. فیلم کمدی »طبقه یک و نیم« 
به کارگردانی نوید اسماعیلی بیش از ۳۸۰۰ 
بلیت فروختــه و درحالی‌که اکرانش از دهم 

آبان ماه شــروع شــده تا کنون حدود ۱۳۰ 
میلیون تومان فروش داشته است.

انیمیشــن »لوپتو« دیگر فیلمی است که از 
چهارشــنبه روی پرده رفت و نســبت به دو 
فیلم دیگر فروش بهتری داشت. در ماه‌های 
اخیــر فیلم‌هایی کــه در حــوزه کودک به 
ویــژه در قالب انیمیشــن روی پرده رفته‌اند 
مخاطــب خوبی را جذب کرده بودند و لوپتو 
به کارگردانی عباس عسگری با حدود ۶ هزار 
نفر تماشــاگر بیــش از ۱۸۰ میلیون تومان 
بلیت فروخته اســت. اما آمــار فروش دیگر 
فیلم‌ها در روزهای گذشــته افزایش چندانی 
نداشته و بسیاری از سینماداران به این امید 
هستند که با حمایت‌های سازمان سینمایی، 
فیلم‌هــای جدیدی به چرخه اکــران اضافه 
شوند تا رکورد سینما که شرایط سخت‌تری 
را نسبت به دوران کرونا تجربه می‌کند، کمتر 
شود. اخیرا شورای صنفی نمایش اعلام کرد، 
هر دو هفته نمایــش فیلم‌های جدیدی که 
اکران شــوند، یک هفته محاسبه خواهد شد 

و اگر فیلم‌هایی که همزمان با مسابقات جام 
جهانی روی پرده می‌روند با استقبال مخاطب 
روبرو شــوند تا پایان ســال می‌توانند بدون 
محدودیت آیین‌نامه‌ای روی پرده باقی بمانند. 
همچنین قرار بر این بود از فیلم‌هایی که در 
این روزها اکران می‌شوند حمایت مالی شود 
ولی جزئیاتی از این حمایت مالی ســازمان 
سینمایی تاکنون منتشر نشده و سینمادارها 
و تهیــه کننده‌ها نیز اطلاعات چندانی از آن 

ندارند.
با این حــال در حالی‌که بیش از هفت ماه از 
سال ۱۴۰۱ گذشــته، فروش کل سینمای 
ایران تاکنون به ۲۸۲ میلیارد تومان رسیده 
اســت و تعداد مخاطب هم از ۹ میلیون نفر 

گذر کرده است.
در حال حاضر فیلم »انفرادی« پرفروش‌ترین 
فیلم سال تا به امروز است و بعد »سگ بند« 
و »علف‌زار« در رتبه‌هــای بعدی قرار دارند. 

این فیلم‌ها همچنان در حال اکران هستند.
در ادامه آمــار تقریبی فروش فیلم‌های روی 

پرده بــه ترتیب میــزان فروش بر اســاس 
اطلاعات سامانه سمفا تا ظهر جمعه ۱۳ آبان 

منتشر می‌شود:
»انفرادی« به کارگردانی مسعود اطیابی: دو 
میلیون و ۲۵۰ هزار نفر تماشاگر/ ۷۱ میلیارد 

و ۸۰۰ میلیون تومان فروش
»ســگ بند« به کارگردانی مهران احمدی: 
یک میلیون و ۲۹۰ هزار نفر تماشــاگر/ ۴۱ 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش
»علف‌زار« به کارگردانی کاظم دانشی: ۶۲۲ 
هزار تماشــاگر/ ۲۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون 

تومان فروش
»تی‌تی« به کارگردانی آیــدا پناهنده: ۶۳۲ 
هزار نفر تماشاگر/ ۲۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون 

تومان فروش
»ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار: ۵۸۶ هزار 
نفر تماشــاگر/ ۱۸ میلیــارد و ۳۹۰ میلیون 

تومان فروش
»دوزیســت« به کارگردانی بــرزو نیک نژاد: 
۵۶۵ هزار نفر تماشــاگر/ ۱۸ میلیارد تومان 

فروش
انیمیشن »پسر دلفینی« به کارگردانی محمد 
خیراندیــش: ۶۲۶ هزار نفر تماشــاگر/ ۱۵ 

میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان فروش
»چند میگیری گریه کنی ۲« به کارگردانی 
علــی توکلی‌نیا: ۳۰۴ هزار نفر تماشــاگر/ ۹ 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروش
»بازیوو« به کارگردانی امیرحســین قهرایی: 
۸۴ هــزار نفر تماشــاگر/ دو میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان فروش 
»زالاوا« بــه کارگردانی ارســان امیری: ۶۰ 

هزار نفر تماشاگر/ ۲ میلیارد تومان فروش
»بانک‌زده‌ها« به کارگردانی جواد اردکانی: ۶۷ 
هزار نفر تماشاگر/ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان فروش
بــه کارگردانی ســیدجمال  بــالا«  »بــام 
ســیدحاتمی: ۳۲ هزار نفر تماشــاگر/ ۷۰۰ 

میلیون تومان فروش
»شین« به کارگردانی میثم کزازی: ۲۳ هزار 

نفر تماشاگر/ ۷۰۰ میلیون تومان فروش

سه فیلم جدید ۱۰ هزار نفر را به سینماها کشاندند


